
این جا شهرک جاروی ایران است
گفت و گو با یکی از اهالی روستای »ملاحسن«؛روستایی که 180 

کارگاه جاروبافی دارد درباره این حرفه و درآمد حاصل از آن

در روزگــار جولان فناوری و در 
میان انبوه وسایل تمیز کننده 
مختلف، کمتر خانه ای را می توان 
دیــد کــه در آن جــارویــی یافت 
نشود. هنر جاروبافی که یکی 
از هنرهای دستی کمیاب در 
کشور ماست، چند وقتی است 
رونق کسب و کار را به روستای 
»ملاحسن« از توابع شهرستان 
»مانه و سملقان« استان خراسان 
شمالی آورده است. به این بهانه 
با »رحیمی« یکی از ساکنان این 
روستا که کارگاه جاروبافی هم 

دارد هم صحبت شدیم:

   به این جا شهرک جارو می گویند
اشتغال زایی این هنر از دیرباز مانع خروج جوانان این روستا برای کار به دیگر نقاط 
استان شده است. علیرضا رحیمی 50 ساله که حدود 30 سال است، صاحب یکی  
از180 کارگاه  این روستاست، می گوید: »از جوانی دراین کار هستم، از خودم زمین 
ندارم و معمولا زمین را پیش از درو از بقیه افراد ساکن روستا اجاره می کنم و در 
کارگاه خانه ام به جاروبافی مشغول می شویم. قدمت این هنر 100 ساله است به 

طوری که این روستا به شهرک جارو معروف شده است«.
    روزانه 100 عدد جارو تولید می کنیم

فرایند  توضیح  در  رحیمی  علیرضا 
جاروبافی می گوید: »معمولا جاروها بعد 
از درو، جمع آوری و برای پوست کندن 
به حیاط آورده می شود. در این مرحله 
جارو به سه قسمت تقسیم می شود، یک 
قسمت بذر برای کشت سال بعد، قسمت 
دیگر برگ ها برای علوفه دام ها و قسمت 
آخر یعنی خود دسته اصلی جارو   که آن را 
در حوضچه به مدت هشت تا 10 ساعت 
در آب غوطه ور می کنند تا کاملًا خیس 
و مرطوب شود. این را هم باید بگویم که 
به طور متوسط در کارگاه ما روزانه 100 

عدد جارو توسط چهار نفر تولید می شود. تمامی این فرایندها هم معمولا 7-8 ماه و بسته 
به میزان برداشت محصول از زمین های اجاره ای زمان می برد«.

   زنان نقش اساسی را در بافت جارو ایفا می کنند
رحیمی درآمد بیشتر مردم روستا را از این شغل می داند و ادامه می دهد: »هرچند 
در قدیم کمتر بوده است اما در این چندین ساله به خصوص در 10 سال اخیر این 
کار رونق گرفته است و الان تقریباً تمامی مردم، شغل جارو بافی دارند و جاروبافی 
به شغلی تمام فصل در این روستا تبدیل شده است. کمتر حیاطی از منزل اهالی 
این روستا مانده که تبدیل به کارگاه نشده باشد. نقش اساسی هم در بافت جارو 
به عهده زنان روستاست؛ به طوری که دو نفر از چهارکارگر من هم اکنون از بانوان 

هستند«.
    این گیاه فقط یک بار در سال کشت می شود

رحیمی در توضیح کشت و عمل این گیاه می گوید: »جارو از گیاهی که در اصطلاح 
محلی به آن »ارزن« گفته می شود به عمل می آید. این گیاه در برخی از نقاط خراسان 
شمالی کشت و پس از برداشت، خشک و با دست بافته می شود. شروع کشت 
این محصول تقریبا از 20 روز بعد از عید نوروز شروع و حدود پنج تا شش ماه طول 
می کشد. برداشت این محصول هم در اوایل شهریوراست .  این گیاه   فقط یک بار 

درسال کشت می شود و کل فرایند جارو بافی در شش ماه دوم سال است«.
    قیمت هر جارو بین 25 تا 35 هزار تومان است

علیرضا رحیمی نرخ بیکاری در این روستا را صفر می داند و درباره درآمد این روستا از 
جاروبافی می گوید: »در این روستا از هر هکتار، 12 تن جارو برداشت می شود. مردان 
جاروها را روی  هم می گذارند و زنان با نایلون آن ها را می بافند، بیکاری در این روستا 
تقریبا صفر است. علاوه بر این، علوفه   و دانه های این گیاه برای خوراک دام به شهرهای 
نیشابور و سبزوار می رود و جارو که محصول اصلی این روستاست بسته به مشتری 
خاص هرکارگاه از تهران و شمال تا مشهد و کرج می رود. به عنوان مثال محصولات 
کارگاه جاروبافی من از 
لاهیجان و تهران مشتری 
دارد. قیمت آن بین 25 تا 
35 هزار تومان است. در 
آخر این نکته را هم اضافه 
کنم که کاش دولت بتواند 
ــای کم بهره از ما  با وام ه
حمایت کند، تا کارمان را 
گسترش بدهیم و چه بسا 
شاید بتوانیم صــادر هم 

بکنیم«.

نجاتشکوندی|روزنامهنگار

الههتوانا|روزنامهنگار

»همیشه می گفتم "خــب که چــی؟ چه کاریه 
کوهنوردی؟ ساعت 6 بلند شو، این همه راه 
برو و بعد هم برگرد". یک روز دوتا از دوستانم 
پیشنهاد دادند همراهشان بروم کوه. تولدم 
بود و حالم حسابی گرفته بود. قبول کردم ولی توقع نداشتم ازش 
خوشم بیاید. آن بالا برایم جشن تولد گرفتند. هفته  بعد هم رفتم 
و هفته های بعدی و هفته های بعدی. نمی توانم توضیح بدهم که 
چطور با کوه رفیق شدم. آن بالا اتفاق هایی برای آدم رخ می دهد که 
با کلمات بیان کردنی نیست. کوه انگار بغلت می کند و زیر گوشت 
می گوید »باز هم بیا«. کم کم کوهنوردی برایم جدی شد. به طور 
مرتب ورزش هوازی کار می کردم که توی کوه کم نیاورم. وسیله های 
مخصوص کوهنوردی خریدم و از کوهنوردی تفننی رسیدم به 
قله نوردی حرفه ای. 17 سال پیش یعنی وقتی 23 ساله بودم، دکتر 
گفت ام اس دارم و 10 سال بعد پاهایم را از دست می دهم. 10 سال 
بعد در 33 سالگی ایستادم روی قله و حالا هفت سال است که 
کوهنوردی می کنم«. این قصه »شادی باقی« است؛ زن 40 ساله ای 
که کوهنورد حرفه ای است، عکاسی می کند، تجربه بازیگری و دوبله 
دارد، منتظر به دنیا آمدن فرزندش است و ام اس؟ بله، ام اس هم 
دارد. در پرونده امروز روایت شادی و یک کوهنورد دیگر را درباره 

زندگی و ورزش با ام اس می خوانید.

پرونده

گفت وگو با 2 کوهنورد مبتلا به ام اس  که 
بیماری شان  را معادل خانه نشینی نمی دانند

 همراه با ام اس 
2068تا قله!
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روایت اول؛ شادی باقی

زندگی را دوباره شروع کردم
از شادی می خواهم اولین مواجهه اش با 

ام اس را برایم تعریف کند: »راه 
کــه می رفتم، انــگــار روی 

زغال داغ پا می گذاشتم 
ــودی  ــه آل م عینک  و 

چشمم  روی  ــم  هـ
ــدم را تار  بــود که دی
ــرا  ــاج مـــی کـــرد. م
نگرفتم.  جـــدی  را 

فکر مــی کــردم حال 
ــال خستگی  و روزم م

است. تا این که رفتم پیش 
شبکیه  گفت  و  چشم پزشک 

ــت. ام آرآی  ــرده اس چشمت عفونت ک
دادم و به یکی از پزشک های قدیمی و معروف 
شهر مراجعه کردم. پزشک باتجربه گفت: »ام اس 
داری. هفته بعد با خانواده خودت و همسرت و 
دوست و آشنا بیا تا برایت توضیح بدهم«. نمی دانم 
دکتر چی پیش خودش فکر کرده بود. یک دختر 
23 ساله را با چنین مسئله ای مواجه کنی و یک 
ــول وولا نگهش داری تا لازم نباشد  هفته در ه
بیماری اش را دوبــار توضیح بدهی! یک دکتر 
دیگر پیدا کردم. همه چیز را خیلی شفاف برایم 
توضیح داد. توصیه کرد که شاد باشم، خوش 
بگذرانم، تغذیه سالم داشته باشم، فلان  کارها را 
انجام ندهم و فلان خوراکی ها را نخورم. آخرش 
هم گفت: »10 سال دیگه ممکنه پاتو از دست 
بــدی«. وحشت زده بــودم. مــدام فکر می کردم 
چقدر فرصت زندگی دارم. چندروزی به حال بد 
گذشت ولی بلند شدم. فهرست آرزوها درست 
کردم. درس و دانشگاه را رها کردم و رفتم سراغ 
کارهایی که همیشه دوست داشتم انجام شان 
بدهم؛ کلاس بازیگری ثبت نام کردم، ساز زدم، 
دوبله کار کردم، عکاسی را شروع کردم و سر از 

کوه درآوردم«.
 بعد از بیماری فعال تر شدم

چطور می شود به ام اس مبتلا باشی و کوهنوردی 
کنی؟ شادی می گوید: »هیچ دو بیمار ام اسی 
شبیه هم نیستند. ام اس نه تنها من را محدود 
نکرد بلکه فعال تر هم شدم. قبلش یک زندگی 

معمولی داشتم امــا ترسی که ام اس 
بــا خــودش آورد و به دنبالش 
تغییری که در نگرشم رخ 
داد، همه چیز را عوض 
کرد. هروقت ورزش 
نمی کنم، بیماری ام 
ــود می کند. این  ع
ــرای  ــ بـــیـــمـــاری ب
مــن، نه با خستگی 
ــه بــا  ــک ــل ــی ب ــم ــس ج
ــنـــی،  ــی ذهـ ــگ ــت ــس خ
اضـــطـــراب و بــی خــوابــی 
تشدید می شود. به علاوه خود 
کوه برایم منبع انرژی است، البته این 
را بگویم که کوهنوردی برای من باید با مراقبت 
زیاد همراه باشد؛ یعنی همیشه حواسم باشد که 
دمای بدنم را کنترل کنم، زیاد آب بنوشم، اگر 
دمای بدنم درحال بالارفتن باشد، سرم را بشویم 
و در هر شرایطی خواب کامل داشته باشم. با این 
مراقبت ها تا حالا به خاطر کوهنوردی کارم به 

دکتر و بیمارستان نکشیده است«.
  قله، پاداش رنج است

مدام به اولین مواجهه شادی با بیماری اش فکر 
می کنم؛ واکنش عجیب و غیرحرفه ای پزشک ها، 
ترس از بیماری ناشناخته و آینده مبهم. شادی 
چطور توانست با ترسش کنار بیاید؟ می گوید: 
»دو راه بیشتر نداشتم؛ یا با ترسم روبه رو شوم یا 
تسلیم شوم. من اولی را انتخاب کردم. قرار است 
پاهایم را از دست بدهم؟ خب پس تا می توانم 
ــان استفاده می کنم. زندگی، موفقیت و  ازش
شکست، مفهوم دیگری برایم پیدا کرد. با چیزی 
که قبلا می توانست من را از پا درآورد، به عنوان 
یک اتفاق عادی برخورد می کردم. کوه هم خیلی 
کمکم کرد. قله برای من یک مکان مقدس است؛ 
پاداش رنج! روی قله همیشه دعا می خواندم ولی 
هیچ وقت برای خودم دعا نمی کردم. دورترین 
آدم ها توی ذهن و پیش چشمم می آمدند ولی 
از خودم فراموش می کردم. بعدها فهمیدم این 
احساس بی نیازی اســت که کــوه به من هدیه 

می کند. انگار آن بالا توی بغل خدایی«.

روایت دوم؛ بیتا نامجو

خسته می شوم اما متوقف، نه!
ــا پــیــش از  ــدت ه بــیــتــای 49 ســالــه از م

ابتلا به ام اس ورزش می کرده 
ــت؛ کــــوهــــنــــوردی و  ــ ــ اسـ

دوچــــــرخــــــه ســــــواری 
و  کـــوهـــســـتـــان  در 

طبیعت گردی. بیتا در 
دو سالی که به ام اس 
ــده اســت، با  مبتلا ش
وجــود کم شــدن توان 

همچنان  بـــدنـــی اش، 
ورزش می کند. قصه ورود 

ام اس به زندگی اش را برایم 
این طور تعریف می کند: »یک روز 

صبح که از خواب بیدار شدم، طبق معمول 
گوشی ام را چک کردم. اتفاق عجیبی افتاده بود؛ 
همه چیز را دوتایی می دیدم. بعد هم احساس گزگز 
در دست ها، پاها و زبان شروع شد. چشم پزشک 
مطمئنم کرد که مشکل از چشم هایم نیست. باید 
ام آر آی مــی دادم. ام آر آی و آزمایش های تکمیلی 
انجام شد و روزی که باید تشکیل پرونده می دادم، 
دکتر با کتابی در دست آمد سراغم. روی جلد کتاب 

نوشته بود: »زندگی موفق با ام اس«.
  به بیماری ام رو نمی دهم!

از بیتا می پرسم کوهنوردی و ام اس برای او چطور 
کنار هم قــرار می گیرند. توضیح می دهد: »من 
از مدت ها پیش از مبتلا شدنم ورزش می کردم؛ 
به همین دلیل هم تحملم نسبت به بعضی علایم 
بیماری بیشتر بود و هم آمادگی ورزش کردن داشتم 
اما از شدت و مدتش کم شده است؛ چون نباید زیاد 
خسته شوم و عضلاتم هم تحلیل رفته است. درواقع 
می توانم بگویم توان بدنی ام نسبت به گذشته به 
کمتر از نصف رسیده است، با این حال همچنان 
کوه می روم و دوچرخه سواری در کوهستان را ادامه 
می دهم. بدترین بخش ام اس برای من این است 
ــوده ام. حتی ممکن است تا  ــواب آل که همیشه خ
48 ساعت هم به طور دایم بخوابم اما به مریضی ام 
رو نمی دهم. قهوه زیاد می نوشم که بیدار بمانم و 
بتوانم ورزش کنم«. بیتا توضیح می دهد که ام اس 
شرایط بدنی اش را بسیار تغییر داده است؛ به دلیل 
کورتون تراپی و مصرف داروهایی که سوخت وساز 

بدن را پایین می آورند، 15 کیلو اضافه وزن 
پیدا کرده است. یک روز در هفته 
مجبور است آمپولی تزریق کند 
کــه دســت کــم 12ساعت 
می کند  خانه نشینش 
امـــا هـــروقـــت فــرصــت 
دست بدهد، دل به کوه 
می زند. آن بالا چه خبر 
است که بیتا ازش دل 

نمی کند؟
 کوه آرامم می کند

»کوه به من آرامــش می دهد. 
وقتی که حالم خیلی بد است، کوه 
آرامم می کند. اصولا با طبیعت ارتباط خوبی 
دارم؛ کوه را هم به طور ویژه دوست دارم چون بهم 
فرصت می دهد همراه با دیگران برای رسیدن به 
یک هدف مشخص، قله، تلاش کنم. به علاوه کوه 
به من خیلی کمک کرده است. پزشکم می گوید در 
روند سلامتی ات، 50 درصد داروها تأثیر دارند و 
50 درصد، ورزش و همیشه تشویقم می کند اما خب 
باید حواسم باشد که زیاد خسته نشوم و درمعرض 
آفتاب نباشم«. از بیتا می پرسم نگران نیست که 
علایمش حین کوهنوردی عود کنند: »تا حالا پیش 
نیامده است که موقع ورزش حالم بد شود. ممکن 
است وسط راه کم بیاورم و خسته شوم ولی خیلی 
آزاردهنده نیست. البته متوجه شده ام طی کردن 
مسیرهای کوهستانی با دوچرخه که قبلا به سادگی 
ازپس شان برمی آمدم، برایم سخت شده  و سرعت 
عملم کاهش پیدا کرده است اما ارزشش را دارد. 
خوشبختانه برای دیگران هم مشوق بوده است؛ 
وقتی دیگر بیماران مبتلا به ام اس روحیه من را 
می بینند، ترغیب می شوند که کوهنوردی را تجربه 
کنند«. بیتا برای بهتر کردن حال خودش تلاش 
می کند؛ تلاشی ارزشمند که باید با حمایت دیگران 
همراه شود. »هزینه داروهــا بسیار بالاست؛ مثلا 
آمپولی داریم که یک بسته چهار عددی اش، حدود 9 
میلیون تومان قیمت دارد. من دفترچه بیماری های 
خاص دارم که داروهای خارجی را پوشش نمی دهد 
و روی کاهش هزینه داروهای ایرانی و ویزیت پزشک 

هم تأثیر چندانی ندارد«.

مروری مختصر بر نشانه ها و اقتضائات بیماری ام اس

ام اس یعنی خانه نشینی؟
شما ام اس را چقدر می شناسید؟ یکی از مبتلایان به ام اس برایم 
تعریف کرد که مبتلایان معمولا بیماری خود را پنهان می کنند. عادت 
ما به کنجکاوی  بیش ازحد، سوال کردن درباره علت ابتلا به بیماری، 
سرزنش کردن افــراد بابت سبک زندگی شان که حدس می زنیم 
در بیمار شدن شان نقش داشته  و نسخه پیچیدن ، دلسوزی  و ترحم 
احتمالا دلایلی است که مبتلایان به ام اس تمایلی به حرف زدن درباره 
بیماری شان ندارند. ام اس )Multiple Sclerosis( یک بیماری 
خودایمنی است. بیماری خودایمنی یعنی وقتی دستگاه ایمنی بدن 
به اشتباه به خود بدن حمله می کند. در ام اس هم سیستم ایمنی بدن 
به غلاف محافظ )میلین( بافت عصبی حمله می کند و موجب اختلال 
در ارتباط بین مغز و دیگر مناطق بدن می شود. این بیماری به طور 

معمول بین 20 تا 50 سالگی بروز می کند و در زنان حدود دوبرابر 
شایع تر است. علت ابتلا به ام اس همچنان ناشناخته است و محققان 
معتقدند ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی به ایجاد و پیشرفت این 
بیماری کمک می کند. ناشناخته بودن علت بیماری باعث شده است 
که ام اس تا امروز درمان قطعی نداشته باشد اما داروها می توانند 
روند ام اس را آهسته یا کنترل کنند و سرعت بهبودی پس از حملات 
بیماری را افزایش بدهند. نشانه های ام اس بسیار متفاوت است و 
به  شدت و محل آسیب )مغز و نخاع( بستگی دارد. برخی مبتلایان 
ممکن است توانایی راه رفتن به صورت مستقل را ازدست  بدهند 
یا کاملا فلج شوند درحالی که عده ای دیگر ممکن است دوره های 
طولانی را بدون تجربه  هیچ علایمی پشت سر بگذارند. بنابراین 

ام اس را نمی توان معادل خانه نشینی و ناتوانی دانست. »سیدجواد 
شفقی اصل« دانش آموخته دکترای حرفه ای پزشکی در وب سایت 
بنیاد بیماری  های خاص می نویسد: »شواهد علمی و پزشکی و 
ورزشی نشان داده است که بیماران مبتلا به ام اس به دلیل تحرک 
نداشتن و ورزش نکردن، عموما دچار انواع مشکلات جسمی و روحی 
می شوند. با تحرک اصولی متناسب با شرایط فرد، امکان کاهش 
بسیاری از عوارض بیماری وجود دارد«. البته این پزشک متخصص 
است که می تواند درباره مدت، شدت و نوع ورزش در بیماران مبتلا 
اظهارنظر کند اما نکته مهم آن است که اگر به ام اس مبتلا هستید، با 
شناخت درست از بیماری تان، تن به کرختی و خانه نشینی ندهید 
و اگر مبتلا نیستید و در کوه و باشگاه ورزشی و پارک به مبتلایان به 
ام اس برخوردید، نه با چشم های گشاد شده به آن ها نگاه کنید و نه با 

تحسین کردن غلوآمیز، آن ها را معذب کنید.
منابع این بخش از پرونده: ایمنا، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 همراه با ام اس 
تا قله!


